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برشی کوتاه از  زندگی سردار شهید صالح شريعتي؛ ناگفته های خواندنی    از  « شهید صالح»
گروه عشقستان 
شهيد مهندس سيد علي اصغر صالح شريعتي، فرزند استاد گرامي حضرت آيت ا… سيد ميرزا‌حسن صالح شريعتي مشهور به صالحي مدرس (دامت افاضاته) در 1338 هجری شمسی و در نیمه ماه رمضان و هم‌زمان با ولادت امام مجتبی (ع) زاده شد. 
در سال 1353-1352 (در 15 سالگي) در كنكور دانشگاه شركت كرد و در مراكز تحصيلي عاليه‌و معتبري همچون دانشگاه صنعتي شريف ، دانشگاه تهران (دانشكده فني) و دانشكده نفت آبادان و... قبول شد، اما دانشكده نفت آبادان را براي آينده تحصيلي خود برگزيد.
شهيد جاويدالاثرصالح يكي از فرماندهان مقاومت 34 روزه (و به روايتي 45 روزة) خرمشهر است كه در آخرين روز مقاومت به شهادت رسید. 
این شهید را هیچکس بهتر از پدرگرانقدرشان نمی تواند بشناساند.پدر این شهید حضرت آيت ا… سيد ميرزا‌حسن صالح شريعتي ، پیش از فوتشان خاطراتی را از شهید روایت کرده اند که اینک پیش روی شماست. 
 پدر شهید
حضرت آيت ا… سيد ميرزا‌حسن صالح شريعتي (مشهور به صالحي)  پدرشهید صالح در سال‌1306 شمسي در روستاي رخنه از توابع فريمان زاده شد و تحت آموزه‌هاي پدر و مادر خود بزرگ شد. در دوران كودكي شاهد جريان كشف حجاب و نهضت گوهرشاد بود. در آبان 1323 در حوزه علميه مشهد مقدس از خدمت استادانی چون مرحوم شيخ محمدتقي اديب نيشابوري و آيت ا… حاج شيخ هاشم قزويني و آيت ا… العظمي حاج سيدمحمد هادي ميلاني – رحمت ا... عليهم اجمعين – و بزرگانی دیگر بهره‌مند شد و به مدت بيش از نيم قرن به تدريس علوم ديني در شبستان‌هاي مسجد جامع گوهرشاد و مراکز دیگر پرداخت. تأثير ايشان تنها از بُعد علمي نبوده است، بلكه تا كنون به لحاظ اخلاقي و معنوي نيز تأثيري ماندگار روي طلاب و فضلاي حوزه داشته است. ايشان در زمينه تربيت فرزنداني صالح و نام‌آور نيز عالمي موفق و سرافراز بوده و هستند. چون شهيد جاويدالاثر مهندس سيد علي اصغر صالح شريعتي (صالحي) يكي از فرماندهان مقاومت 34 روزه (و به روايتي 45 روزة) خرمشهر كه در آخرين روز مقاومت به رفيق اعلي متصل شدند.
 اويك طرف واهل علم يك طرف
حضرت آيت ا… سيد ميرزا‌حسن صالح شريعتي درباره فرازهايي از زندگي پرافتخار فرزند برومند و سرافرازش چنين مي‌گويد: «در نيمه ماه رمضان سال 1338 هجري شمسي بود كه خداوند پسرم اصغر را به ما عنايت كرد. او فرزند دوم از اولاد ذكورم بود. در 5/4 سالگي ايشان را براي تحصيل به مدرسه جواديه فرستادم. پيشرفت تحصيلي خوب و حافظه‌اي خيلي قوي داشت. سال اوّل كه در جواديه بود، در مدت 6 ماه جزء سي‌ام قرآن را حفظ كرد. يك روز تابستاني كه در كلاس سوم يا چهارم درس مي‌خواند، به يكي از دهات قلندرآباد به نام «اره كمر» رفتيم. چند نفر از آقايان اهل علم هم آن‌جا آمده بودند. بنا شد مشاعره كنند، تمام آقايان اهل علم يك طرف قرار گرفتند، اين بچه يك طرف. آن‌قدر اشعار از حفظ داشت كه بر تمام آنها غالب شد و همه را شگفت‌زده كرد. اين، كاشف از حافظه و استعداد عجيب ايشان بود. اصغر كلاس پنجم را كه تمام كرد، در امتحانات متفرقه ششم شركت جست. در آن‌جا هم با معدل خيلي بالايي قبول شد و كارنامه كلاس ششم را از امتحانات متفرقه دريافت كرد؛ سپس براي ادامه تحصيل در دبيرستان فردوسي (خيابان دانش) مشغول شد و سيكل اول را در اين دبيرستان تمام كرد. اين ايام مصادف بود با موقعي كه حضرت آيت ا… خامنه‌اي – دام عزّه - در مسجد امام حسن (ع) (نزديك دبيرستان فردوسي)‌نماز مي‌خواندند و اصغر، ارتباط نزديكي با مسجد و پيش‌نماز عالي‌مقامش پيدا كرده بود. باري، او سيكل اول را كه تمام كرد، اعلام شد دبيرستاني در خیابان كوهسنگي تأسيس شده به نام دبيرستان علم و از شاگرد اول‌ها ثبت نام مي‌كند. اين دبيرستان زير نظر دانشگاه بود و تحصيل‌كردگان آنجا مستقيم وارد دانشگاه مي‌شدند. ايشان را در آن‌جا ثبت نام كرديم. روش تحصيل آن‌جا از آمريكا گرفته شده بود. بعد از آن‌كه نيمي از سال گذشت، آموزش و پرورش اعلام كرد كه اين روش را قبول نداريم و دومرتبه اوضاع به همان روال سابق برگشت.
 فرزند شما اصغر!
اصغر در ۱۵ سالگي در دانشگاه نفت آبادان ثبت نام كرد. يك سال گذشت و من در تهران بودم كه براي ايشان نامه نوشتم تا اگر مي‌تواند تابستان را به تهران بيايد. اصغر هم آمد. ايشان از مفاسدي كه در شركت نفت رخ مي‌دهد، صحبت كرد و ‌گفت بي‌بند و باري در آبادان فراوان است و من ديگر نمي‌توانم آن‌جا بمانم. بعد هم تلاش زيادي كرد تا وسايل انتقالش به تهران را مهيا كند، اما نشد و مجبور شد در آبادان بماند. در اواسط سال دوم بود كه ديديم ايشان ديگر شكوه‌اي از وضع موجود در آبادان نمي‌كند. خوشبختانه با انقلابيون ارتباط پيدا كرده و مشغول فعاليت شده بود، به طوري كه در بیشتر مساجد آن‌جا براي قشرهاي مختلف كلاس گذاشته بود.
سال سوم تحصيل را مي‌گذراند كه از دانشگاه براي ما نامه آمد به اين مضمون: «بدين وسيله به شما ابلاغ مي‌شود كه فرزند شما چند روزي است در دانشگاه حضور نمي‌يابد...» اصغر از سال سوم فعاليت گسترده‌اي را شروع كرده بود و ما هيچ اطلاعي نداشتيم. در اين خلال ايشان نیاز كامل به دروس عربي پيدا كرده بود و دلش مي‌خواست درس‌هاي حوزوي را بهتر از پيش بداند. در نامه‌هايي كه براي ما مي‌نوشت اشاره‌اي به فاميلي‌اش نمي‌كرد. فقط مي‌نوشت فرزند شما اصغر. يادم است كه وقتي يكي از بستگان، نامه‌اي برايشان نوشته و "مهندس سيد علي اصغر صالحي شريعتي" خطابش قرار داده بود، ايشان خيلي ناراحت شده و در پاسخ نوشته بود كه من راضي نيستم كه از كلمه مهندس و اين‌گونه عبارت‌ها براي من استفاده كنيد. گفته بود كه بيشتر از كلمه اصغر، لفظ ديگري را دوست ندارم. برهمين منوال در آبادان فقط مشهور به اصغر بود نه اصغر صالحي و مي‌گفت من از فاميلي و موقعيت پدرم نمي‌خواهم استفاده كنم. به همين دليل در رابطه‌اي كه ايشان با حضرت  آيت ا… خامنه‌اي داشت (در زلزله ايرانشهر به آن منطقه رفته بود)، معظمٌ له تا آخر متوجه نشدند كه اصغر پسر من است.
 خوزستان جرقه آتش است
پسرم از ابراز شخصيت، و هر عنواني خوشش نمي‌آمد. او بايد امتحان مي‌داد و گواهي مهندسي‌اش را مي‌گرفت، ولي يك ترم شركت نكرد و در سال 1356 به مشهد آمد و كتابهای حوزه را ‌خواند و فصل تابستان نيز به همين منوال گذشت. وقتي ما كربلا رفتيم ايشان در مشهد بود، تا اينكه مسأله فعاليت‌هاي پس از شهريورماه در مشهد شروع شد. ايشان تا دي 1357 در مشهد بود و در همين ايام حدود يك ماه به زندان افتاد. پس از آزادي از بند عمال رژيم ستم‌شاهي، بليت گرفت و با ماشين به آبادان رفت. در روزهاي پيروزي انقلاب آن‌جا بود و به طور شبانه‌روزي فعاليت فرهنگي داشت. در همين ايام ليسانس مهندسي خود را گرفت و در پالایشگاه مشغول به كار شد. يك روز هم خبرداد كه به تهران آمده‌ام و براي سربازي ثبت نام كرده‌ام و در تهران مشغول خدمت هستم. چهار ماه خدمت آموزشي‌اش که تمام شد ما به ايشان اصرار كرديم اين دو سال را به مشهد مقدس بيايد، ولي جواب داد كه نمي‌شود... علت را كه پرسيديم گفت شما اگر مي‌دانستيد الان خوزستان جرقه آتش است، اين سخن را نمي‌گفتيد. در آن محيط ما 10، 15 نفر هستيم كه فعاليت مذهبي مي‌كنيم. اين بود كه بعد از چهار ماه آموزشي به خوزستان رفت.
در بازگشت به خوزستان وظايف گوناگوني را برعهده گرفت. آقاي ري‌شهري ايشان را به عنوان دادستان ارتش در خوزستان منصوب كرد. در ضمن، مسؤوليت سياسي عقيدتي ارتش و نيز فرماندهي دژ خرمشهر را به عهده داشت و عضو مؤثر دادگاه انقلاب هم بود. فرماندار آبادان هم ايشان را معاون سياسي خود قرار داده بود و علاوه بر اين‌ها مسؤوليت تشكل‌هاي ديني آبادان را هم بر عهده داشت.
 پسر شما اسیر شده است!
چند روز به اول مهر باقي مانده بود كه دامادم آقاي حسيني و دخترم براي ديدن او عازم آبادان شدند. اصغر به من پيغام داد و گفت اگر ممكن است اين‌ها را منصرف كن. ما از قضا يا خبر نداشتيم و فقط مي‌دانستيم كه عراق به قصر شيرين حمله كرده است. آقاي حسيني رفتند و از فعاليت‌هاي متراكم و شديد ايشان در آن‌جا در آغاز جنگ باخبر شدند. اوايل آبان به ما گفتند كه ايشان زخمي شده و گفتند برويم ستاد ارتش. حجت‌الاسلام و المسلمین صفايي مسؤول سياسي- عقيدتي ارتش تا عكس ايشان را ديد خيلي متأثر شد؛ زيرا آقاي صفايي مرا به خوبي مي‌شناخت، ولي اصغر نسبت خودش را با من با ايشان در ميان نگذاشته بود. او دستور داد بيمارستان‌ها را تجسس كنند تا ببينند اصغر را به كجا منتقل كرده‌اند. ما دو سه روز در تهران به دنبالش بوديم و نشاني از او به دست نياورديم. در اصفهان و اراك هم پسرم را پيدا نكرديم؛ سپس رفتيم قم، منزل حضرت آيت ا… وحيد خراساني و به كمك ايشان با جاهاي مختلفي تماس گرفتيم. آخرالامر به آقاي صفايي تلفن زديم كه گفت طبق آن‌چه به نظر ما آمده، اين است كه فرزند شما به دست بعثي‌ها اسير شده است؛ در ضمن در ايامي كه ما قم بوديم خبر آمد كه حجت‌الاسلام رباني از آبادان برگشته، ايشان را پيدا كرديم و از فعاليت‌هاي اصغر خيلي تعريف كرد كه چه شجاعت‌هايي در آبادان و خرمشهر از خود نشان داده بود. به هر حال بعد از آن‌كه به ما گفتند پسرمان اسيرشده، از گشتن مأيوس شديم و برگشتيم. 
يادم هست، آقايي به نام حاج شيخ محمد روحاني - از قضات دادگستري - رفته بود، آبادان و آن‌جا پرس و جو كرده بود، در دادگاه انقلاب، اين قصه را به چشم خودش ديده بود، كه در پرونده يك نفر كه به نام ستون پنجم دادگاه انقلاب بازداشت شده بود، چنين منعكس شده بود كه در تمام گزارش‌هاي اين شخص به عراق به فعاليت‌هاي اصغر شريعتي اشاره مي‌شده است؛ مثل اين‌كه ماموريت خبرچيني از پسرم را بر عهده داشته و از ايشان به دشمن خبر مي‌داده است.
آقاي روحاني از سرهنگ صمدي فرمانده تكاوران نقل كرد، خرمشهر را مي‌خواستند بمباران كنند، كه دستور آمد ما عقب نشيني كنيم. هنگام برگشتن اصغر را با نفراتش ديديم. گفتم دستور آمده است كه برگرديد، گفت براي ما دستوري نيامده است. از آن‌جا به بعد كسي از ايشان خبري نداشت، ولي گزارشگر خبر داده بود كه بعد از اين ما ديديم ايشان نفراتش را كنار شط آورد و آن‌ها را سوار قايق كرد و به طرف آبادان فرستاد و خودش مثل اين‌كه چيزي را گم كرده بود برگشت و از آن‌جا به بعد ما ديگر اثري از او نديديم.
 اصغر شريعتي با 50 نفرنیرو
هنگامی كه خوزستان در محاصره بود، آقاي دكتر شيباني به آبادان رفته بود، با اصغر رفيق شده و علاقه خاصي به او پيدا كرده بود. در سالگرد رفع حصر آبادان آقاي شيباني در روزنامه جمهوري اسلامي مقاله‌اي نوشت كه هدفش از اين مقاله، بيان چگونگي سقوط خرمشهر به بني صدر بود. در آن‌جا آورده بود كه بني صدر هيچ نيرويي به خوزستان گسيل نداشت، با آن‌كه از هدف نهايي صدام كه فتح خرمشهر و خوزستان بود آگاهي داشت. بعد هم چنين آورده بود در خرمشهر اصغر شريعتي با همان 50 نفر نيرويي كه در اختيار داشت با عراقي‌ها مي‌جنگيد. ايشان در مقاله‌اش تصريح مي‌كند كه او سه مرتبه خرمشهر را از دست عراقي‌ها پس گرفت و در اثر كمبود نيروهاي مقاوم و امكانات لازم، عراقي‌ها بار ديگر خرمشهر را اشغال كردند. اين‌ها آخرين اخباري بود كه ما از اصغر به دست آورديم و از آن به بعد، ايشان مفقود شد... .
 برای تفکر و ایمانش ارزش قایل بود
برادر شهيد روایت می کند: «با توجه به فاصله سنی 5 ساله‌ای که بین ما و اصغر آقا بود، ایشان در حقیقت دو نقش را برای من ایفا می‌کردند. با توجه به ویژگی‌هایی که داشتند نسبت به دیگران با مهربانی ویژه با اهل خانه و من برخورد می‌کردند. نقش دومشان هم نقش معلمی بود که خیلی خوب ایفاکردند. من کلاس 5 ابتدایی بودم که ایشان رفتند. علی‌رغم فاصله‌ای که بین ما به واسطه دانشجویی ایشان و حضور درآبادان به وجود آمد، اما هر وقت که به مشهد می‌آمدند تابستان یا فاصله بین دو ترم هر دو نقش را به خوبی ایفا می‌کردند و تاثیر خوبی در شکل‌گیری شخصیت من و خانواده داشتند. ایشان برای فکر و ایمانش ارزش و اهمیت زیادی قایل بود. شاید خیلی‌ها برای ورودی فکر و  ایمانشان ارزش قایل نباشند، اما اصغر آقا برای این مساله یک جایگاه اساسی قایل بود.
 سال 57 ایشان یک ترم از دانشگاه مرخصی گرفت تا بیاید یک سیر مطالعاتی داشته باشد. درست زمان پیروزی انقلاب آمد. در شرایط خاصی بود که ذهن‌شان در حال شکل‌گیری فکری و باورهای خاص و جدی بود؛ باورهایی که بعدها جدی‌تر و عمیق‌تر شد. یادم هست آخر سال 56 این نوع نگاه به مسایل فکری بسیار برایشان با اهمیت شده بود، به همین خاطر آمدند مشهد و به کلاس‌های حوزوی رفتند. جامع‌المقدمات را شروع کردند. آن وقت چند سالی بود که من طلبگی را آغاز کرده بودم و حضور در درس برخي استادان را برایشان فراهم می کردم. ایشان مانند یک طلبه نوآموز و جدی جامع‌المقدمات را زیر بغل می‌زد و می‌رفت دم حجره‌ها برای آموختن. در عین تعلق به مسایل سیاسی اجتماعی به مبادی فکری‌اش اینقدر اهمیت می‌داد. سال 57 اصول فلسفه و روش رئالیسم را با هم مباحثه می‌کردیم. ماه مبارک رمضان بود و تا نیمه‌های شب ما مشغول درس و بحث بودیم. خاطرات زیادی از این دوران دارم، اما در مجموع بايد بگويم برای تفکر و ایمانش ارزش قائل بود و آن را جدی می‌گرفت چون می‌خواست نسبت به آن اقدام کند. دومين نکته‌اي که در ایشان بارز بود تعلقش به شناخت جامعه و مردمی بود که با آنها زندگی می‌کرد. جایی که در آن زندگی می کرد. مرخصی‌های محدودش را که شامل یکی دو روز بیشتر نبود می‌گفت به حاشیه شهر و جنوب شهر برویم. می‌خواست زندگی مردم و مستضعفان را ببیند و بشناسد. نمی‌خواست از آنها منفصل باشد. در این بخش هم خاطراتی از ایشان دارم که بماند این را جهت اینکه درسی برای من بود عنوان کردم. مجالست و مصاحبت ایشان درس‌های زیادی دارد. ایشان باور داشت كه نه تفکر و ایمانش را سهل بگیرد، نه از جامعه منفصل باشد و یا نسبت به آنها بی‌تعلق باشد. 
 در 19 سالگی مدرک مهندسی گرفت
سردار شهید سیدعلی‌اصغر صالحی (صالح‌شریعتی) در استعداد و هوشمندی کم نظیر بود، در سن ۱۵ سالگی، در دانشگاه‌های مطرح و رشته‌های مهم آن روز قبول شد، به گونه‌ای که طبق یکی از نامه‌هایی که اخیراً به دستمان رسید، از گروهان ژاندارمری آبادان – حوزه وظیفه به ریاست امور اداری دانشکده نفت آبادان درباره او، چنین پاسخ داده بودند:
بازگشت به نامه شماره .... با توجه به این‌که دانشجوی فوق متولد ۱۳۳۸ بوده و صغیر می‌باشد، لذا نمی‌توان برای نامبرده  تا سن مشمولیت کارت معافیت صادر نمود.
او با این همه در درس و تحصیل کوشا بود و در سال ۱۳۵۷ و در سن ۱۹ سالگی (علی رغم فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی) مدرک مهندسی خود را دریافت کرد و در آبان ۱۳۵۹ در دفاع از خرمشهر و آبادان جاوید الاثر شد.
===
===
آيينه کلام
هجوم صدام و مقاومت ملت ايران 
… آن ها غافلگيرانه به ما هجوم آوردند و از دريا و زمين و هوا به ما حمله كردند و مقدار زيادي از كشور ما را تصرف نمودند و به خرابي و قتل و غارت شهرهاي ما و ملت مظلوم ما پرداختند، كه اين نيز از اسباب بزرگ براي رعب و وحشت ما و آرامش و سكون براي مهاجمين به كشور ما بود.
 آيا آنچه خداوند تعالي مي فرمايد: «وَقَدَفَ في قُلوُبِهِمُ الرُّعبَ فَريقاً تَقتُلُونَ وَ تَاسِروُنَ فَريقا» مصداق ظاهرش در فتح مبين متحقق نيست؟ آيا آيه «هوالذي انزل اسكينه في قلوب المومنين» مصداق ظاهرش رزمندگان اين جبهه نيست؟ مگر آنچه در صدر اسلام واقع شد و موجب فتح لشكر اسلام گرديد، جز اين ها بود؟ آيا در طی يك هفته آنچه تاكنون شمارش شده است، بيش از پانزده هزار اسير و هزاران مقتول و هزاران مجروح و آن همه غنايم جنگي امري عادي است؟ آيا فوج فوج تسليم در مقابل عده اي غير معادل با خصم امري عادي و طبيعي است؟
امام خمینی - 12/1/۱۳۶۱
عظمت نیروهای مردمی
…واقعه خرمشهر از دور فقط یک حادثه تاریخی است که برای ملت ایران هیجان‌آور و افتخارآمیز است؛ ولی از نزدیک، این قضیه شبیه یک معجزه بزرگ بود. وقتی رژیم عراق با تشویق دولت‌های دشمنِ انقلاب به مرزهای ما حمله کرد، هدفگیری دقیقی کرده بود. خرمشهر، قدمِ اوّل و بسیار مؤثّر از این هدفگیری بود. هدف آنها به طور خلاصه این بود: با خود فکر کرده بودند با پیروزی انقلاب، ایران اوّلاً نیروی مسلّحی ندارد که از مرزها دفاع کند؛ ثانیاً سامان اداری و اجتماعىِ درستی ندارد تا بتواند به دفاع از کشور و منافع ملی بپردازد؛ ثالثاً در دنیا انقلابْ طرفداری ندارد. یک طرف آمریکا بود، دشمنِ پر از حقد و کینه علیه انقلاب - چون انقلاب سلطه آمریکا را بر این کشور از بین برده بود، بنابراین از غضب و کینه بر انقلاب و نظام اسلامی پُر بودند - یک طرف هم شوروی سابق بود؛ آن هم با دلایل دیگری علیه انقلاب اسلامی. 
این دو ابرقدرت که در دهها مسأله با هم اختلاف داشتند، در دشمنی با ایران با یکدیگر اتّحاد کلمه داشتند و هر دو به رژیم عراق صمیمانه و با همه وجود کمک و از آن دفاع می‌کردند! ناتو و قدرت‌های اروپایی به عراق کمک کردند؛ هواپیما دادند، بمب دادند، تانک دادند، وسایل شیمیایی دادند، هلیکوپتر دادند، موشک دادند. اروپای شرقی نیز که آن روز زیر سیطره حکومت شوروی و وابسته به آن بود، هرچه عراق می‌خواست، به او داد؛ بنابراین یک طرف عراق بود با حمایت آمریکا و شوروی و ناتو و ورشو - که همان پیمان اروپای شرقی و کشورهای بلوک کمونیست بود - و همچنین دولت‌های عربی منطقه که پول و سلاح و امکانات و مشاور نظامی و هرچه دولت بغداد برای رسیدن به هدف‌های خود در این حمله احتیاج داشت، بی‌دریغ در اختیار او قرار می‌دادند؛ یک طرف هم نظام جمهوری اسلامی بود.
آمریکا با این نظام بد بود و برای این‌که این نظام از بین برود، لحظه‌شماری می‌کرد. شوروی هم با این نظام بد بود؛ اروپایی‌ها هم با آن هیچ‌گونه رابطه‌ای نداشتند و هیچ دلسوزی‌ای برای آن نمی‌کردند؛ دولت‌های مرتجع هم به گونه دیگر. امکانات مالی کشور، بسیار ضعیف؛ نیروهای مسلّح، نامنسجم؛ وسایل نظامی، بعضی کهنه و فرسوده و بعضی منتظر قطعه‌ای بود که به ما نمی‌فروختند. هواپیما داشتیم، قطعه نداشت؛ تانک داشتیم، قطعه نداشت و دنیا به ما نمی‌فروخت؛ در داخل هم از این وسایل هیچ چیز تولید نمی‌شد.در چنین وضعیتی، طبیعت قضیه چیست؟ طبیعت قضیه همان چیزی است که عراق پیش‌بینی کرده بود: با یک حمله بیاید ابتدا خرمشهر را بگیرد، بعد اهواز را بگیرد، بعد دزفول را بگیرد و در نهایت خوزستان را از ایران جدا نماید؛ سپس شروع به چانه‌زنی کند. خوزستان را تا آخر پس ندهد، منابع نفتی کشور را در اختیار بگیرد و بعد هم دولت انقلاب را از موضع ضعف و ذلّت پای میز مذاکره بنشاند. این، نقشه رژیم عراق و در حقیقت نقشه آمریکا و شوروی بود.
در قدمِ اوّل، نیروهای عراقی پیشرفت‌هایی کردند و تا سیزده چهارده کیلومتری اهواز هم رسیدند؛ اما وقتی خواستند به خرمشهر - که مرزِ نزدیکتر بود - حمله کنند، دچار مانع شدند. علّت هم این بود که نیروهای مردمی، جوانان مؤمن و مرد و زن انقلابی وارد میدان شدند؛ یعنی در این‌جا انقلاب شروع کرد خود را نشان دادن؛ بنابراین دشمن نزدیک اهواز زمینگیر شد. آن‌جا نیروهای مسلّح و ارتش و نیروهای مردمی پشت سر هم مثل کوه در مقابل دشمن ایستادند و این اوّلین تودهنی‌ای بود که به آنها زده شد. اما غم، دل ملت ایران را گرفته بود؛ چون هزاران کیلومتر از خاک کشور زیر چکمه دشمن قرار داشت. 
بنده در ماههای اوّلِ جنگ، در همان مناطق بودم؛ هم وضع مردم و هم وضع نیروهای مسلّح را می‌دیدم. نیروهای مسلّح، عازم و جازم بودند؛ اما غم سنگینی بر دلشان نشسته بود. به‌تدریج عظمت نیروهای مردمی، خود را نشان داد. سپاه پاسداران به‌سرعت خود را سازماندهی کرد و نیروهای مردمی و بسیج مردمی به‌تدریج سازمان پیدا کردند؛ یعنی جوهر انقلاب و ایمان در این میدان خطر، خود را در اراده و عمل و قدرت مدیریّت انسان‌ها نشان داد.
مقام معظم رهبری –  1/3/1381
===
شهید صالح به روایت دوستان؛ تاکنون ذکری به عنوان شهید از ایشان نبود
ما ورودی سال 1353دانشکده شرکت نفت بودیم، در حالی که 18سال داشتیم. اما شهید از دانش‌آموزان تیزهوشی بود که به صورت جهشی در دبیرستان در سن ۱۵ سالگي دیپلم گرفته بود. ايشان به ظاهر ۳ سال از ما کوچکتر بود، ولي ویژگی‌هایی داشت که در خیلی از مضامین نه تنها کوچکتر از ما نشان نمی‌داد، بلکه بالندگی و صبغه‌ای که نسبت به بقیه داشت به خوبي در او هويدا بود. یکی اینکه در زمینه تحصیل، دانشجویی کوشا و نخبه بود و در اکثر درس‌ها مرجع بقیه به شمار مي‌آمد. در خصوص فعالیت‌های فرهنگی‌اي که پس از شکستن خفقان ساواک و حکومت شاهنشاهی پيش آمد، در همراهي با برادران مذهبی در زمینه‌های سیاسی و ديني، انجمن اسلامی دانشکده شرکت نفت را تأسیس کرد. اين مجموعه كه در اثر اعتصابات و حمله وحشیانه به دانشجویان و دستگیری آنها و تعطیل شدن دانشکده، از کار افتاده بود؛ کم‌کم داشت دوباره شکل می‌گرفت و شهید شريعتي از فعالان مذهبیِ آن بودند. 
شهيد فردي نخبه و فعال بود و حضوری جدی داشت. ما شاهد بودیم كه در خیلی از این رخدادها و فعالیت‌ها حرکات سیاسی و مذهبی را از دانشکده به سطح جامعه و شهر بیرون می‌برد. در شاخه ورزشی یکی از افراد شاخص بود و به عنوان نمونه و طراز یک بچه مذهبی ایشان را می‌شناختيم. در رشته پینگ‌پنگ قهرمان منطقه و آبادان بود و ما همیشه به ایشان افتخار می‌کردیم. پس از پيروزي و درگیری در جبهه‌ها ايشان فعاليتي دوچندان از خود نشان داد. خب، ضرورت هم همين بود. ما پیش از انقلاب فقط یک جبهه داشتیم كه آن هم طاغوت بود. اما پس از پیروزی انقلاب به جهت اینکه ذات انقلاب برای دشمنان و عوامل خارجی و داخلی‌شان قابل تحمل نبود، جبهه‌های متعددی پیش روی حکومت باز کردند. یکی‌شان همین گروهک‌ها بودند که در سطح گسترده در مدارس، دانشکده و شهر آبادان فعالیت داشتند؛ با اين هدف كه امكاناتشان را در بُعد تشکیلاتي گسترده کنند. یکی از مسایل ما اداره مملکت بود. اينکه عده‌‌ای که آن زمان بر سرِ کار بودند، تا حدی که انتظار داشتیم خیلی پلیدی‌ها و آلودگی‌ها را در ارتباط با طاغوت نداشتند و در مصدر کار بودند. جوانانی که مصدر کار بودند تا زمانی که بتوانند مسایل سیاسی و انتظامی و اقتصادی را عهده‌دار شوند، زمان می‌خواست و این یک جبهه علیه ما بود. یکی از مشکلات ديگر، خرابکاری‌ها در زمینه مسایل سیاسی و اقتصادی بود. ما احساس وظيفه می‌کردیم که در نهادهای مختلف بايد در مقابل این جبهه‌ها مقاومت کنیم. ما جمعيِ نیروهاي مذهبي در محدوه آبادان احساس تعهد می‌کردیم و می‌خواستیم تقسیم فعالیت بکنیم. امور محدوه شهر به عهده برادرمان "باتمانقلیچ" بود، ایشان با شناختی که داشتند عده‌ای را دعوت به همکاری کردند. اين همکاری‌ها صادقانه و بدون هيچ‌گونه چشمداشت مادی و با حداقل هزینه‌هاي يك زندگی ساده ممكن شد. در سطوح مختلف نماینده فرماندار در مخابرات و نيز سازمان آب، برق، جهاد سازندگي بر سر كارها مستقر شدند که بعدها هم هر يك از همین برادران مصدر همان امور را همچنان در دست داشتند. هزینه زندگي تمام افراد که می‌شود گفت كل مسؤولان شهر بودند به اندازه 2 خانوار هم نبود. آنها با این نگاه هم درگیر جنگ شدند. پیش از جنگ همگي ما در مجموعه‌ای متعلق به پالایشگاه آبادان که انجمن اسلامی نيز همان جا بود، زندگی می‌کردیم؛ چون همه ما در سال تحصيلي 58-57 فارغ‌التحصیل شدیم در شرکت نفت شاغل بودیم. از طرفي همگي مجرد بودیم و يك نوع زندگی مجردی داشتیم، ولي با وجود اين، از امکانات شرکت نفت استفاده نمی‌کردیم و همه‌مان با هم بودیم. 
جلوه‌هاي شخصیت شهید صالح شریعتی در اوج شکوفایی‌ برای ما نمایان شد. ما که تا آن زمان هیچ شناختی نداشتیم، فهمیدیم ایشان در همان سن کم، خانواده را ترک گفته و در همین جمع رشد کرده‌اند و مبانی فکری و عقیدتی و تجربی و علمی‌شان را همین جا تکمیل کرده و وارد فعالیت اجرایی شده‌اند. در كوران آن درگیری‌ها در جبهه فرهنگی در آبادان، بنده مسؤولیت فعالیت‌های سیاسی عقیدتی را داشتم و زمان شکل‌گیری سپاه پاسداران آبادان هم مسؤول آموزش فرهنگی و عقیدتی بودم. ما در سطح نیروهای نظامی و انتظامی به مؤسسات دولتی و شهری مراجعه می‌کردیم و جلسات تفهیم و تفاهم فرهنگی متعددي را پيش رو داشتیم. شهید علی اصغر صالح شریعتی در «پادگان دژ» افسر وظیفه بود .چند جلسه مرا دعوت کردند. آنجا دیدم که این جوان چه تأثیر و نقشی در وجود نیروهایش دارد. هنوز پیش از جنگ بود و این جوان با ارتباط غنی و معنوی و فرهنگی‌اي كه با طيف گسترده‌ای از نظامیان و نیروهایش برقرار كرده بود، این نیروها را در مسیری که درست می‌دانست جمع کرده بود.   
با شروع جنگ در همه نقاط شهر با ناهماهنگی و نوعي شوک مواجه بودیم. در «پادگان دژ» شهید شريعتي یک گروه منسجم و فعال و جدی و هم‌قسم را در اختیار داشت. در بُعد تدارکاتي جبهه و ایجاد روحیه و پشتیبانی معنوی در دفاع از خرمشهر و پادگان مجموعه‌ای توان‌مند را در اختيار داشت که وقتی آن سمت اروند در اشغال نظامی عراق قرار گرفت، آنجا چندین بار توسط شهید و با تلاش و جدیت و توانمندی نیروهایش آزاد شد. 
در طول دوران مقاومت خرمشهر و این دست و آن دست شدن شهر، ما شاهد مجاهدت‌های شهید شريعتي و نيروهاي جان بر كفش بودیم. اين مقاومت جانانه با وجود حملات غیرعادلانه دشمن با آن همه امکانات و پیشرفته‌ترین تجهیزاتش و در مقابل، با ابتدایی‌ترین امکانات از طرف ما، چندین و چند بار صورت گرفت. ما تا این اواخر همچنان در انتظار روشن شدن وضعیت اصغر آقا بودیم و با اين امید و انگیزه که می‌خواستیم از حیات ایشان خبردار شویم، نه ما دوستان آن بزرگوار، نه خانواده و نه یگان‌هایی که با ایشان مشغول خدمت و رزم بودند؛ هیچکس نمی‌گفت «شهید» سید علی اصغرصالح شریعتی! 
شهدا برای اهداف والایشان می‌جنگیدند و هیچ‌کدام به این فکر نمی‌کردند که 
فلکه و میدان یا مؤسسه‌ای به اسم ایشان باشد. اين جور چيرها حتي در مخیله شهدا هم نمی‌گنجید. به تعبیری شهید عزيزمان صالحي نيز با آن استغنای معنوی‌اي که داشت از هرگونه تکلفي سالم باقی ماند و ما نيز وظيفه‌اي جز پاسداشت نام و یاد و خاطره ایشان در خود نمي‌بينيم.
حتی خانواده بزرگ و محترم صالحي نيز به دور از هیچ‌گونه توقع سهم و چشمداشتی به خاطر تلاش‌ها و مجاهدت‌هاي فرزند برومندشان تا این اواخر در خوف و رجا بودند و شهادت آن عزيز را قطعي نمی‌دانستند و به همين دليل، مراسم بزرگداشتی هم برای شهيد گرانقدرشان برگزار نشده بود. این ویژگیِ منحصر به فرد اين شهید و اخلاصْ به معنی کامل ايشان است. به تعبیر فرمایش حضرت سجاد علیه السلام مي‌بايست جز عشق به خدا و فکر به خدا و مسیر خدا به هیچ چیز مشغول نشویم و یدک‌کش هیچ چيزي غير از حضرت دوست نباشیم. این ویژگی بارز ایشان است و کمتر شهید ارزش‌آفرینی را سراغ دارم که مانند این شهید تاکنون از ایشان ذکری حتي به عنوان شهید هم نداشته باشیم. کمتر شهيداني یک چنین برکت ويژه و چنين عزتی در عين گمنامي نصیبشان شده است. شهدایی که در تمام صحنه‌ها میدان‌دار بودند، اما متاعی که این شهید در این بازار ارایه می‌دهد بی نظیر است، يعني متاع این شهید به واسطه اخلاص بی‌نظیر ايشان است. ان‌شاا... خداوند درجاتشان را عالی است، متعالی بگرداند. این اخلاص شهید را می‌رساند که حتی نخواسته جسدی از ایشان برگردد، چون همه چیزش را تمام و كمال به خداوند هدیه کرده است.
راوی: محمد بخشی
===
هیچ ردی از سید علی اصغر صالح شریعتی نبود
بنده با شهید سید علی اصغر صالح شریعتی سال 1354در دانشکده شرکت نفت آشنا شدم. در خوابگاه، اتاق‌های ما نزدیک هم بود. علی‌رغم این‌که ایشان ورودی قبل از ما بودند، اما دروس مشترکی با هم داشتم. کنترل موتورهای فشار قوی و دینامیک 2 را با هم پاس کردیم. به علاوه در دانشکده هم زیاد يكديگر را می‌دیديم. رشته‌اصلی اصغر آقا، نفت با گرایش گاز و مهندسی شیمی بود. من مهندسی برق می‌خواندم. سید اصغر اهل خراسان و شهر مقدس مشهد بود. فردی مؤمن و از یک خانواده‌مذهبی و تربیت یافته پدر روحانی بود و اطلاعات مذهبی خوبی داشت. پسري چابک و خوش‌اخلاق و صمیمی بود. به دلیل این‌که محاسنش کم‌پشت بود، کم سن‌تر از آنچه بود نشان می‌داد؛ البته ایشان زودتر از حد معمول – قبل از 18سالگی - وارد دانشگاه شد. درسش خيلي خوب بود. در برنامه‌های ورزشی انجمن اسلامی فعال بود. صبح‌های زود جمعه با دوچرخه می‌رفتیم خرمشهر و نماز صبح را به جماعت در مسجد جامع ادا می‌کردیم. 
در خصوص ویژگی‌های اصغر آقا چيزي كه هميشه بدان فکر می‌کنم، این است که با وجود اينكه بیش از 100 نفر از دوستان من شهید یا مفقود شده‌اند، اما بیشترین خاطره‌اي كه دارم و بیشترین دفعاتی که خواب عزيزي را می‌بینیم، مربوط به اصغر آقاست. تعداد یادداشت‌ها، خاطرات و یادآوری‌ها بیشتر متعلق به ایشان است. شخصیتش آنقدر دوست‌داشتنی و باصفا بود که به سختی ممكن است به مرور زمان در پرده ذهن کمرنگ شود. این، ویژگیِ عجیب ایشان است.
سید اصغر چابک و فرز بود. اهل کوه هم بود. چندین بار با گروه بچه‌های انجمن اسلامی به "پاعلم" در لرستان رفته بودیم. سه چهار بار شب را کنار "دریاچه گهر" چادر زدیم. علاوه بر کوه‌های لرستان، به دربند و توچال تهران هم می‌آمدیم. یک تیم 18-17 نفره بودیم که سال 1356 به سبلان هم رفتیم. با قطار آمدیم تهران و اتوبوس گرفتیم و به اردبیل رفتیم. منطقه‌ای بود به اسم  "قوتورسویی". دو شب در کوه ماندیم. بعد، از طرف دیگر به سمت اردبیل سرازیر شدیم. خاطرم هست كه شب، دیروقت به پايین رسیدیم و جایی برای اقامت پیدا نکردیم؛ بنابراين همگي روی چمن‌های وسط میدان اصلی شهر خوابیدیم. با این‌که تابستان بود اما شب سردی را پشت سر گذاشتیم. 
سید اصغر خوش اخلاق و دوست‌داشتنی بود و بین بچه‌های دانشجو به علت خونگرمی و خوش‌اخلاقی‌اش مقبول همه بود. همیشه نسبت به بقیه احساس مسؤولیت می‌کرد؛ البته بر موازین اعتقادی‌اش هم خیلی پایدار بود. در دفاع از باورهایش استوار و محکم بود، یعنی با غیرت بود. در ماه مبارك رمضان هر روز یک‌نفر متولی انجام امور تهیه افطاري، سحري و پخت غذا می‌شد. سید اصغر هميشه داوطلب بود و معمولاً چند بار این مسؤولیت را بر عهده می‌گرفت. انجمن اسلامی دانشکده نفت بعد از سال 1351 و آن حادثه‌ای که رخ داد و منجر به دستگیری تعدادی از دانشجویان و نیروهای مذهبی شد، منحل بود. ما ورودی‌های 1354 به اتفاق تعدادی از بچه‌های سال بالایی از جمله سید اصغر، انجمن اسلامی را دوباره راه‌اندازی کردیم.خاطرم هست در اوج فعالیت‌های ورزشی انجمن، ناگهان سید اصغر همراه ما به کوه نیامد. برای همه جای سؤال داشت. از او پرسیدیم، گفت نمی‌خواهم بیایم. اصرار کردیم باز هم گفت نمی‌آیم اجباري که نیست. برخی شایعه کرده بودند او می‌خواهد مرام و عقیده‌اش را تغییر دهد. گفتند مي‌خواهد مثلاً چپی بشود که با بچه‌مسلمان‌ها نمی‌گردد. سرانجام بعد از شک و شبهه‌ای که بین دانشجویان ایجاد شد، گفت دلم نمی‌خواهد با کسانی که خدا را قبول ندارند همراه باشم. این حرف برای جمع و گروه بچه‌های مسلمان انجمن اسلامی خیلی گران آمد. از او خواستیم به کوه بیاید و در جلسه حرفش را به بچه‌ها بزند. گفت به شرط این‌که نیم ساعت فرصت داشته باشم تا بگویم و بقیه بشنوند. رفتیم کوه اما دیگر جلسه به شکل قبل نبود که هر کس چند دقیقه فرصت داشته باشد، حرف بزند. سید اصغر به بچه‌ها گفت: «هیچ‌کدام از شما به اندازه‌ یک بچه 5 ساله هم خدا را قبول ندارید و به دستورهایش عمل نمی‌کنید. شما فکر می‌کنید حالا که عضو انجمن اسلامی هستید نمره‌تان20 است و نمره بقیه هم صفر! شما قبولید و بقیه مردود! شما می‌آيید کوه تا خودسازی کنید و بعد پشت سر بچه‌های چپی و استادان حرف می‌زنید؟
 غیبت بچه‌های دانشکده را می‌کنید؟ فلان دختر بد لباس می‌پوشد و فلان پسر... و غيره. چه کسی این حق را به شما داده؟ چرا نمی‌روید و به خودشان نمی‌گویيد؟ چرا امر به معروف نمی‌کنید؟ شما خدا را قبول دارید؟ این یعنی اعتقاد به خدا؟ اگر کسی شما را در حال انجام کاری ببیند، حتی اگر یک بچه باشد اِبا می‌کنید، مثلا پولی پیدا کنید آن را برمی‌دارید با این توجیه که صاحبش را پیدا می‌کنم و پول را به او می‌دهم. اما اگر بچه‌ای شما را ببیند پول را بر نمی‌دارید و می‌گويید پسرجان کی از این‌جا رد شده؟ من پول را به مغازه می‌دهم تا صاحبش پیدا شود، تو هم به کسی که دنبال پول می‌گردد بگو...» بعد هم اضافه كرد: «اگر کارهایی را که خدا گفته چه در خلوت و چه در جلوت انجام دهیم، یعنی او را قبول داریم و شما هنوز این‌طور نشده‌اید!»
فعالیت‌های دوران دانشجویی ما یعنی قبل از انقلاب همراه با خودسازی‌هایی بود که سید اصغر عاملش بود. او عضوی فعّال در بخش تبلیغات انجمن بود. برپایی نمایشگاه‌های کتاب در دانشکده به همت او بود. سال 1355 برای تهیه کتاب با هم به تهران آمدیم. 90-80 کارتن کتاب از سرای کتاب و چاپخانه‌های ناصرخسرو تهیه کردیم. تحلیل او این بود که خرید از چاپخانه برای ما ارزان‌تر تمام می‌شود. کتاب‌ها عمدتاً از دکتر شریعتی، شهید مطهری و کتاب‌های اقتصادی شهید صدر بود. او همان روز بخشی از کتاب‌ها را با قطار به خرمشهر برد. بخش دوم را من بعد از دیداری كه با خانواده داشتم به نمایشگاه داير در دانشکده‌مان رساندم. در سفر دیگری که بازهم به تهران آمدیم تعداد زیادی حدود 8-7 هزار نوار کاست سخنرانی‌های مرحوم شریعتی و شهید مطهری و دیگر شخصیت‌ها و مراسم برپاشده در انجمن اسلامی‌های دانشگاه‌های داخل و خارج کشور را تهیه کردیم و به آبادان بردیم. سال 1356 بود که توزیع اعلامیه و پیام‌ها و سخنرانی‌های حضرت امام(ره) را با هم در انجمن اسلامی آغاز کردیم. اعلامیه‌ها را از آیت‌ا... جمی(ره) امام جمعه‌فقید آبادان می‌گرفتیم و تکثیر و توزیع می‌کردیم. سید اصغر از بچه‌های چابک و زرنگ انجمن در این کارها بود. 
بعد از ماجراهای 19 دی در قم و قیام مردم تبریز در 29 بهمن، مبارزات و فعالیت‌های انقلاب در آبادان هم سرعت گرفت. در برگزاری راهپیمایی و تظاهرات و پخش اعلامیه‌ها، سید اصغر پای ثابت و مشوّق بقیه بود. غروب‌ها به خرمشهر می‌رفتیم و بعد از هماهنگی با بچه‌های فعال آن‌جا از جمله شهیدان جهان‌آرا و رضا موسوی در جای‌جای خرمشهر، فریاد ا...اکبر سر می‌دادیم. شعارهای ضد حکومت می‌دادیم. اواخر در شکستن شیشه‌های بانک‌ها و تجمعات مردمی شرکت می‌کردیم.
 با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره) شکل فعالیت‌های انجمن هم تغییر کرد. همزمان با گذراندن دوره‌کارآموزی در پالایشگاه آبادان، اغلب نیروهای انجمن وارد کار اجرایی و کمک در انجام امور شهر شدند. سید اصغر هم در روغن‌سازی پالایشگاه بود و هم در فرمانداری مسؤولیت بر عهده داشت. من هم در واحد کت کراکر مشغول شدم و هم عضو شورای انقلاب و مسؤول کمیته‌ها بودم. سال 1358 سید اصغر صالح شریعتی لیسانس گرفت. آغاز خدمت سربازی‌اش که به عنوان افسر وظیفه در پادگان دژ بود، مصادف با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شد. 
سید اصغر شد مسؤول عقیدتی سیاسی پادگان ژاندارمری خرمشهر. ستوان دوم وظيفه بود. با شروع جنگ، ارتباط و فعالیت‌های بچه‌های انجمن وارد مرحله‌جدیدی شد. دشمن خیلی سریع به کشور نفوذ کرد. بخش‌هایی از خرمشهر محاصره و سپس اشغال شد. ما از آبادان با امکانات محدودی که داشتیم هر روز نیروها را تجهیز می‌کردیم تا مقابل نفوذ دشمن در خرمشهر ایستادگی کنند. صبح، نیروها می‌رفتند و غروب با تعدادی مجروح و شهید برمی‌گشتند. طی آن روزها هر بار که سید اصغر را می‌دیدم خسته و ناآرام بود. هر روز غم ازدست‌دادنِ نیرویی را داشت. ورد زبانش بود که: «امروز سرهنگ فلاني شهید شد. امروز سرباز فلانی شهید شد. امروز در اوج حمله مهماتمان تمام شد. امروز عراقی‌ها تا فلان جا پیشروی کردند...»        
یکی دو روز قبل از سقوط خرمشهر، وقتی آمد آبادان، عصبانی و ناراحت بود که: «شما توی آبادان راحت نشستید، جای امن دارید (آن هم در وضعیتی که آبادان دایم زیر آتش دشمن بود)، بیايید ببینید خرمشهر چه خبر است. اوضاع خیلی خراب است. باید کاری کنیم.» از او خواستیم آبادان بماند تا ببینیم چه کار باید کنیم. قبول نکرد. گفت: «فقط آمدم با شما اتمام حجت کنم. شاید دیگر همدیگر را نبینیم». این جمله‌اش را هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم. همین طور هم شد. بعد از آن دیدار دیگر او را در آبادان ندیدم. 
پشت سرش هرچه نیرو داشتیم برای کمک به خرمشهر فرستادیم. ساعت یک و نیم شب هم برای سرکشی به مقر جهان‌آرا رفتیم تا خبری هم از سید اصغر بگیریم. همان وقت بود که پادگان داشت سقوط می‌کرد و نیروها می‌خواستند عقب‌نشینی کنند. نیروها گفتند سید اصغر را دیده‌اند که در حال جمع‌کردن نیروهاست. رفتم سراغش. دیدم برای حفظ روحیه‌نیروهایش سخنرانی می‌کند. پشت خاکریز می‌رود، شلیک می‌کند. با بی‌سیم خبر می‌دهد و خبر می‌گیرد. آرام و قرار نداشت. عراقی‌ها خیلی نزدیک بودند. در فاصله 800-700 متری پادگان بودند. به زور آوردمش لب شط، تا کمی تجدید قوا کند. روی پا بند نبود. چند دقیقه نشست. ناگهان بلند شد و با عجله رفت. تحمل ماندن نداشت. 
ما ساعت 4-3 صبح برگشتیم آبادان تا تجهیز نیرو کنیم. وسط روز بود که می‌خواستيم برويم خرمشهر، ولي نیروها نگذاشتند از پل رد شويم. عراقی‌ها بر پل مسلط شده بودند. همان‌جا سراغ سید اصغر را گرفتم. گفتند مانده تا نیروهای باقیمانده را تخلیه کند. شهر سقوط کرد. تعدادی از نیروها از داخل آب، شناکنان خودشان را رساندند. آن‌ها گفتند دیگر کسی در شهر زنده نمانده. رزمنده‌ها و مدافعان شهر یا شهید شده‌اند یا زخمی. ما از فاصله 200 متری می‌دیديم كه عراقی‌ها داخل شهرند. ناباورانه می‌دیدیم دارند سنگر می‌سازند. می‌دیدیم به زخمی‌ها تیر خلاص می‌زنند. کسانی گفتند سید را دیده‌اند که داشته مقاومت می‌کرده. يكي مي‌گفت فقط ترکش خورده. ديگري خبر داد تیر خورده. آن يكي گفت اسیرشده. آخري هم گفت شهید شده. نقل قول‌ها ضد و نقیض بود. دلهره و بی‌خبری و اندوهِ ازدست‌دادن شهر هم بیداد می‌کرد. فردای آن روز تلخ، عده‌ای داوطلب شدند تا بروند و خبر بیاورند. حداقل زخمی‌ها را بیاورند. آن‌ها رفتند اما هیچ ردّی از سید علی اصغر صالح شریعتی نیاوردند، هیچ نشانی از آن جوان پرشور و انقلابی نیاوردند. يادش بخير.
به روایت: رکن‌الدین جوادی
===
شهید شخصیتی نافذ داشت
این شهید از شهدای گمنام و نشانه برکت بود؛ نشانه خاص بودنش هم این است که تاکنون تعيین وضعیت و برگزاري مراسم بزرگداشت او تا این حد طول کشیده است. بجز یک عکس که پیش من است، فکر نمی کنم کسی عکسی از آن سال‌هاي این شهید داشته باشد. به لحاظ شدت گرفتاری و اينکه اصلاً فکر ضرورت داشتن چنین چیزها و کارهایي را نمي‌كرديم. حتی خيلي شفاف بايد بگویم كه بنده تا همین چند وقت پیش نمی‌دانستم مهندس شهید سید علی اصغر صالح شریعتی سادات هستند. چنان با متانت اخلاقی رفتار می‌کرد که انگار منش و بزرگی با سرشتش عجین بود. 
ببینید؛ اکثر جاهای نظامی و غیرنظامی که ما با هم بودیم و به عزيزانی که به لحاظ سني از ما مسن‌تر بودند – مانند جناب سرهنگ فروزان‌فر، فرمانده هنگ ژاندارمری آبادان – برمي‌خورديم، می‌دیدیم احترام عجیبی نسبت به این شهید قایل هستند، تا حدی که ما را شرمنده خودشان می‌کردند. ابهت و متانت شهید شريعتي سبب كسب اين جایگاه می‌شد، به طوري كه نفوذ کلام و نگاهش هيچ‌گاه از ذهن من محو نخواهد شد. زمانی که تازه آن دو افسر مسؤول انفجار سینما رکس را اعدام کرده بودند، یک روز وقتی داشتیم با شهيد قدم می‌زدیم و ورزش می‌کردیم، بعد از طی مسیر زیادی همین طور که می‌رفتیم، دیدم آمبولانسی دارد با اسکورت و تشریفات نظامی جنازه‌ها را به فرودگاه می‌بَرَد. اصغر آقا سریع خودش را به آنها رساند و به عنوان دادستان ارتش دلیل را پیگیری کرد. در فرودگاه، نظامیان با دیدن او به وحشت افتادند و ترسیدند. ایشان هم با آن جذبه و نگاهی که داشت گفت زود خودتان را به دادگاه معرفی کنید. با آنهايي که آمدند به دیده اغماض برخورد کرد که  شما آگاهی نداشتید و این تشریفات را انجام دادید، يعني آنها را متقاعد کرد که شما ناآگاه بودید. همین برخورد شهید با آنهايي که مورد عفو واقع شده بودند، باعث تغییرشان شد و هميشه احترام خاص‌ وخالصی به اصغر آقا می‌گذاشتند. در واقع سبب سازندگی و بالندگی آنها شد و همیشه محترمانه با ایشان برخورد می‌کردند.
راوی: رضا اصغرزاده ، همرزم و دوست شهید و فعال در انجمن اسلامی پالایشگاه نفت آبادان
===
یادمان سردار شهید مهندس سیدعلی اصغر صالحی  همزمان با ایام عزاداری حضرت صدیقه اطهر(س) برگزار می‌شود
یادمان سردار شهید مهندس سیدعلی اصغر صالحی، همزمان با ایام عزاداری حضرت صدیقه اطهر(س) برگزار می‌شود.
در این مراسم  آیت‌ا... محسن راکی (حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب خرمشهر و آبادان در روزگار دفاع مقدس و دبیرکل فعلی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی) سخنرانی خواهند کرد.
همچنین برخی از همرزمان و یاران شهید از جمله دکتر معصومه آباد (از معدود اسرای زن جنگ تحمیلی، نویسنده کتاب تحسین شده «من زنده‌ام» و نماینده فعلی شورای شهر تهران)، دکتر عبدالحسین مقتدایی (استاندار فعلی خوزستان)، مهندس رکن الدین جوادی (معاون فعلی وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران)، دکتر علی اصغر زارعی (نماینده فعلی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی)، سردار مهدی کیانی (فرمانده سپاه آبادان در آغاز دفاع مقدس)، مهندس رضا اصغرزاده، دکتر نادر نجف پور و... از خاطرات ناگفته و نانوشته او خواهند گفت.
این محفل تنها محفلی است که پس از 34 سال برای بزرگداشت نام و یاد او به همت دوستان و همرزمانش برگزار می‌شود.
یادش گرامی و قدوم تان سبز.
زمان: پنج شنبه- 14 اسفند 1393  هم زمان با نماز مغرب و عشا
مکان: مشهد- خیابان دانشگاه- چهارراه دکترا- تالار ابن سینا.
ستاد یادمان شهید
